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یاد کربلا

معاویه نامه ای به حضرت ابی عبداالله(ع) نوشــت. 
در نامــه چنین آورده بود: «مطالبی از تو به من رســیده 
اســت که اگر درست باشد گمان می کنم بجاست آنها را 
واگذاری و قسم به خدا که عهد و میثاق خداوند شایسته 
وفا می باشد و اگر آنچه شنیده ام خلاف باشد، تو بهترین 
شخصیت عادلی هستی که شایســته آن باشی. خود را 
پند بده به آنچه یادآور شــدم و به عهد خدا (اشــاره به 
بیعت حضرت بــا معاویه بعد از صلح حضرت مجتبی 
علیه السلام) وفا کن. محققا اگر مرا مورد انکار قرار دهی، 
من نیز تــو را انکار خواهم کرد و اگــر درصدد توطئه بر 

علیه من باشی، من نیز چنین خواهم کرد. 
پس، از شــق عصای این امت و تفرقه آنان بپرهیز و 
نباد آنچه با دســت تو در بین این امت، فتنه و آشوبی به 
پا شــده، زیرا تو مردم را شــناخته ای و آنان را آزموده ای 
پس با دقت درباره خودت و دینت و درباره امت محمد 
صلی االله علیه و آله بیندیش و مباد آنکه عده ای کم خرد 
و نادان تو را بازیچه قرار دهند».حضرت ابی  عبداالله(ع) 
در جواب معاویه چنین نوشــت: «نامه ات به من رسید. 
نوشــته بودی مطالبی از من به تو رسیده است که آنها 
را شایســته من ندانســته ای و من در نزد تو شایسته امر 
دیگر هستم اما کارهای نیکو را فقط خداوند باید هدایت 
کند و جز خدا موانــع آن را {برطرف} نخواهد کرد و اما 
نوشــته بودی که مطالبی از من به تو رسیده است، اینها 
جز کار به هم اندازان نمی باشــد. من قصد جنگ بر علیه 
تو و مخالفت با تو را ندارم و قســم بــه خداوند که من 
به ســختی از تــرک این امر (جنــگ و مخالفت) از خدا 
می ترســم و گمان نمی کنم خدا به تــرک این امر راضی 
باشــد و عــذری در این جهــت برای مــن و در برابر این 
ستمگران ملحد وجود ندارد. گروهی ستمگر و از پیروان 
شیطان! ای معاویه آیا تو قاتل حجر بن عدی، برادر چنده 
و نمازگزاران بنده خدا نیســتی؟ کسانی که در برابر ظلم 
ایستاده بودند و بدعت ها را از گناهان بزرگ می شمردند 
و در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان باک نداشــتند. تو 
آنان را با ســتم و از روی دشــمنی، کشتی درحالی که در 

برابر آنان قسم های شدید خورده بودی و پیمان محکم 
بسته بودی که به خاطر برخی پدیده ها که بین تو و آنان 
بود و کینه ای که در جان تو وجود داشت، آنان را مأخوذ 
نداری.  آیا تو قاتل عمر بن حمق نیســتی که از اصحاب 
رســول خدا صلی االله علیه و آله بود و از بندگان خدایی 
بود که کثرت عبادت او را فرســوده بود و بدن او را لاغر 
کرده بود؟ درنگ او را زرد کــرده بود و این در حالی بود 
که تو به او امان داده بودی و به او پیامی از پیام های خدا 
داده بودی که اگر به یک پرنده داده بودی از ســر کوه بر 
تو فــرود می آمد. اما تو او را با جرئت نســبت به خدا و 
تحقیر عهد و پیمان خداوند کشــتی. آیا تو همان کسی 
نیستی که زیادبن ســمیه را که در فراش عبید ثقیف به 
دنیا آمده بود، فرزند ابوســفیان و برادر خود اعلام کردی 
درحالی که پیغمبر(ص) فرمود بچه مال فراش اســت 
و برای زانی فقط ســنگ است! تو ســنت پیامر را عمدا 
شکســتی و هوای نفس را برخلاف هدایت خدا تبعیت 
کردی و ســپس وی را بر عراق مسلط کردی تا دست و 
پای مسلمانان را قطع کند و چشمان آنها را کور سازد و 
آنها را بر نخل آویزان نماید. گویا تو از این امت نیســتی 
و ایــن امت ارتباطی با تو ندارد. آیا تو قاتل حـــضرمیین 
نبودی که ابن سمیه نوشــت درباره آنها که آنان بر دین 
علی صلوات االله علیه هســتند و تو به ابن سمیه نوشتی 
هرکس بر دین علی است؛ بکش. پس وی آنها را کشت 
و مثله کرد، به دســتور تو. و قســم به خدایی که بر فرق 
پدر تو و خود تو شمشــیر مــی زد و بدین وســیله تو در 
این مجلس نشســتی که اگر این نبود، شــرف تو و پدرت 
فقط رحلت الصیف و الشــتا می بود».بعد حضرت، عین 
سخن معاویه را به او برمی گرداند و می گوید: «من جمله 
در گفــت تو چنین آمده بود: به خــودت و دینت و امت 
محمد صلی االله علیه و آله درست بنگر و از شق عصای 
امت و ایجاد تفرقه امــت بترس و متوجه باش که آنان 
را به فتنه و آشــوب دچار نســازی». سپس سیدالشهدا 
علیه الســلام اوج مطلب را به این صورت بیان می کند و 
می گوید: «من هیچ فتنه ای بــر این امت از زمام داری تو 
بــر آنان بالاتر نمی دانم و با توجه به روح و دینم و آنچه 
در امت پیامبــر می گذرد هیچ چیز را بالاتر و ارجمندتر از 
جهاد با تو نمی دانــم. پس اگر توفیق این جهاد را بیابم 
چیزی جز قربه الی االله نخواهــد بود و اگر جهاد با تو را 
ترک کنم، پس از این گناه به سوی خدا استغفار می کنم 

و از خداوند هدایت او (خــودِ حضرت) در امر خودم را 
مسئلت می نمایم و نیز در نامه ات آورده بودی که اگر من 
تو را انکار کنم تو مرا انکار خواهی کرد و اگر من درصدد 
نیرنگ با تو باشــم، تو نیز در جهت نیرنگ با من خواهی 
بود. به تو می گویم هر نیرنگی که داری؛ آن را انجام بده 
زیرا امید من این اســت که مکر تو به من ضرری نرساند 
و این نیرنگ بیشــترین ضرر را به خود تو خواهد زد. تو بر 
مرکب جهل سوار شــدی و با حرص و اصرار بی نهایت، 
می شکنی، قسم به جان خودم تو به هیچ شرطی وفادار 
نماندی و پیمان های خود را شکستی. و عده ای را کشتی 
بعد از آنکه با آنان پیمان ها بســتی و عهدها و میثاق ها 
قرار داده بودی و تو آنها را کشــتی درحالی که آنان با تو 
در جنگ نبودند و نه کســی را کشته بودند. و این را فقط 
از آن جهت انجام دادی که آنان فضائل اهل بیت را بیان 
می  کردند و نســبت به حق اهل بیت از تعظیم فروگذار 
نمی کردند. پس تو آنان را کشــتی از ترس آنکه بمیری 
قبل از آنکه آنان به آنچه باید موفق شوند یا آنان بمیرند 
قبل از عهد به آنچه وظیفه دارند. پس بشــارت باد تو را 
 ای معاویه به قصاص و یقین بدان هنگام حساب تو فرا 
خواهد رسید. و بدان در پیشگاه خداوند کتابی است که 
هیچ گناه صغیره و کبیره ای نیســت کــه در آن احصا و 
بازشمرده نشــود. هرگز خداوند نمی گذرد از افرادی که 
تو با گمان بازداشــت کردی و بســیاری اولیاي خدا را با 
تهمت به قتل رســاندی و عده ای را از خانه هایشــان به 
دیــار غربت تبعید کردی و برای فرزند نوجوانت از مردم 
بیعت گرفتی. جوانی که شــرب خمــر می کند و کارش 
سگ بازی اســت. من درباره تو جز این قضاوت را ندارم؛ 
به خود خســارت وارد کردی و دین خود را تباه ساختی 
و رعیــت را گول زدی و قضایا را تیره و تار به آنها نشــان 
دادی و امانتی که به تو ســپرده شده بود نابود ساختی و 
گفتار کم خردان جاهل را به گوش جان شنیدی و مردمان 
پاکیزه و پرهیزگار را به خاطر ســفیهان جاهل و چاپلوس 

تحقیر کردی. والسلام».
برای  تاریخی  نامه نــگاری  این  اختصاصی  *ترجمه 
نخســتین بار از طریق «شرق» منتشــر می شود. متن 
اصلی مورد اســتفاده در این ترجمــه، از جلد یکم و 
صفحات ۱۵۲ تا ۱۵۴ کتاب «مســند الامام الشــهید 
ابی عبداالله الحســین بن علی علیهماالسلام» تألیف 

الشیخ عزیراالله العطاردی رحمه االله است. 

نامه معاویه به حسین ابن علی (ع) و پاسخ آن حضرت* پسرش شهردار شده ایشالا مبارکش باد
سکه طلای ما چی شد؟ 

پوریا عالمی: فضای اینترنت و رسانه های جدید در  �
جهان نه تنها دست سیاست مداران را رو کرده، بلکه پته 
ما مردم را نیز روی آب ریخته است؛ مثلا آقای مهرداد 
لاهوتی، نماینده مجلس، می گوید عمرا پســرش ژن 
خاصی داشته باشــد و امکان ندارد شهردار چمخاله 
بشود و اگر چنین خبری درست بود، به کسانی که این 
خبر را منتشــر کرده اند سکه طلا جایزه می دهد. حالا 
چندروز پیش مراســم معارفه رســمی آقاپسر برگزار 
شــده و مهم ترین سؤال برای مردم این نیست که مگر 
آقای نماینده گفته بوده که پســر من هیچ کاره است و 
ژنش معمولی است؟ بلکه سؤال اصلی این است که 
«او که به هرحال یه چیزی می شــد، پس سکه ما چی 
شــد؟»ما در این زمینه با یک وکیل پایه دار دادگستری 
صحبت کردیم و پرســیدیم آیا ســکه ای که لاهوتی، 
نماینــده مجلس، قولش را به خبرنــگاران داده قابل 
پیگیری اســت؟ وکیل پایه دار: ببینید از لحاظ حقوقی 
نمایندگان مصونیت دارند؛ یعنی حالا یکی یک حرفی 
زده... خود شما تا حالا با رفقا شرط بندی نکرده اید؟ ما: 
بله... خود ما سال ۸۴ قپی آمدیم که عمرا احمدی نژاد 
رئیس جمهور بشــود و اگر رئیس جمهور شــد، ما کل 
روزنامه نگاران را می فرســتیم آنتالیا. خب به هرحال 
این یک موضوعی اســت که نه مــا به روی همکاران 
می آوریــم، نه آنهــا. البته نکته اینجاســت که همه 
همکاران ما هم همین نظر ما را داشتند منتها قپی  اش 
را ما آمدیم. وکیل پایه دار: بله. حالا بحث این اســت 
که آیا یک جوان بدون تجربه می تواند شهردار بشود یا 
همین که باباش نماینده مجلس باشد خودش تجربه 
اســت؟ ما: نه قربان. واقعا بحث این نیست. چون ما 
عادت کردیم پســر این و دختر آن بشوند مدیر اینجا و 
آنجــای مملکت. ما الان می گوییم آن ســکه طلا که 
لاهوتی گفت اگر پسرش شــهردار شد می دهد به ما 
چی شــد؟ وکیل پایه دار: به چه عنوانی گفتند ســکه 
می دهند؟ ما: خودشون چیزی نگفتند، ولی ما هروقت 
خوشــحال می شویم شــاباش می دهیم. لابد این هم 
شاباش است. وکیل پایه دار: شما هیچ مطالبه دیگری 
نداری جز این ســکه؟ ما: نــه والا. ما خیلی حداقلی 
شدیم. قبلا از مسئولان توقع داشتیم واقعا برای مردم 
کار کنند، الان همین که کاری به کار ما نداشــته باشند 
خوشــحالیم. وکیل پایه دار: آفرین. مــا: آیا با توجه به 
بند فلان و نیم بنــد فلان قانون ، ما می توانیم با تجمع 
جلوی مجلس برای گرفتن سکه مان اقدام کنیم؟ به 
شــرطی که قول بدهیم برای حقوق دیگرمان تجمع 
نکرده ایم؟ وکیل پایه دار: به شرطی که بعد نگویی من 

وکیلت بودم، بله. 
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کارتون خواب

ماجرای دنباله دار توییت های ترامپ 
حالا دیگر هر کاربــر توییتر می تواند دوبرابر قبل 

بنویسد یعنی ۲۸۰ حرف. 
فکر می کنید در عین استقبال عده ای و اعتراض 
عده ای دیگر نسبت به این اتفاق همه بر چه چیزی 
توافق داشــتند، کاملا درست است: ترامپ را از این 
قضیه باخبــر نکنید! هرچند هم چنین خبری خیلی 
زود از چشم ترامپ پنهان نمی ماند اما کاربران آرزو 
کرده انــد او هرچه دیرتر باخبر شــود و دیرتر توییتی 

این چنین ارسال کند. 
ترامــپ هنگامی کــه حدود هفت، هشــت ماه 
پیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا ســوگند خورد، 
۲۵  میلیون فالوئر داشــت. با توجه به موقعیتش و 
میــزان فعالیتش در توییتر - گاهی در چند ســاعت 
او پنج، شــش توییت ارســال می کند- اینک ۳۹٫۴  
میلیون دنبال کننــده دارد. او فقط ۴۵ کاربر را دنبال 
می کند و تا حالا فقط ۱۵ توییت را لایک کرده است. 
هرچند ترامپ گاه با نوشــتن کلمات بی معنی خود 
را وارد چالــش می کند، اما او حتی اخراج کارمندان 
یا ســتیزه کردن بــا بازیکنان لیگ بســکتبال یا حتی 
تفرقه افکنی در ماجرای کشته شدن سیاهان و پلیس 
را از طریق توییتر انجام می دهد. او مدعی است که 
رســانه های آمریکایی جز معدودی کــه طرفدار او 
هســتند،  اخبار جعلی منتشــر می کنند و به همین 

دلیل خود وارد عرصه اطلاع رسانی شده است. 
چندی پیش سخنگوی کاخ سفید نیز توییت های 
ترامپ را منبع خبر دانســت. امــا اینک توییت های 
جدید ترامــپ از منظری دیگر مــورد اعتراض قرار 
گرفتــه چون برخی رســانه ها و فعالان صلح طلب 
معتقدنــد در ماجــرای کره شــمالی، ترامــپ بــا 
توییت هایش «تهدید به خشــونت» کــرده و از این 
شــبکه اجتماعی برای آزار و اذیت اســتفاده کرده 
است. آنان پیشنهاد حذف این توییت ها و در مرحله 
دیگر مســدودکردن حساب کاربری ترامپ را مطرح 
کرده بودند. «توییتر» این خواســته را بررسی کرده و 
در حســاب کاربری PublicPolicy اعلام شده است 
توییت های «دونالــد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، 
درباره کره شــمالی واجد «ارزش های خبری» است 
و مخالف «منافع عمومی» نیست بنابراین هیچ یک 
از قوانین این شرکت را نقض نمی کند. به همین دلیل 
قرار نیســت که این توییت ها حذف شوند. در شش 
توییتی که حســاب کاربری این شــرکت در این باره 
منتشــر کرده، تأکید شد «شــفافیت» و «حق اطلاع 
سریع شهروندان جهانی از وقایع دنیا» جزء مقررات 

این شرکت است. 
ترامــپ در یکی از توییت هــای چند روز قبلش 
نوشــته اســت: «در صــورت تــداوم تهدیدهــای 
کره شــمالی علیه آمریکا، این کشــور و حاکمان آن 
دوام چندانی نخواهند آورد». باعث تعجب نیست 
که دولت کره شــمالی نیز این توییت هــا را «اعلان 
جنگ» به خود دانســت و تهدید کــرد: «در صورت 
لزوم هواپیماهای جنگی آمریکا را حتی در بیرون از 

حریم هوایی خود سرنگون خواهد کرد».

پرنده آبى

حرف درشت

 حسین انصارى راد

آکادمى

می گویند «بیل گیتس»، سالی دو بار برای یک هفته 
تمــام، به جایــی دور از دفتر کارش مــی رود و تنها به 
مطالعه مطالب گوناگون پرداخته و به ایده های جدید 
و آینده اش فکر می کند. او نــام آن دو هفته را، «هفته 
تفکر» گذاشته است. چرا؟ محققان می گویند وقتی که 
انســان فکر می کند در حوزه ای تخصــص زیادی دارد، 
فکرش بســته می شــود و منجر به اثری می شــود که 
Earned Dogma-) «نامش را «دگماتیسم کسب شده
tism) یا به تعبیری خشک اندیشــی نهاده اند. هرچقدر 
بیشــتر خود را محدود به حوزه خاصی کنیم، هرچقدر 
بیشتر احســاس داشــتن علم، دانش و مهارت داشته 
باشــیم، خطر ابتلا به این اثر بیشتر می شود. شاید «بیل 
گیتــس» هم، هفتــه تفکر را به عنــوان راهکاری برای 
رهایی از این اثر یافته اســت. وقتی در این مورد بیشــتر 
بررســی کنیــم، واژه دیگری را می یابیم بــه نام «تفکر 
بــاز» (Open Thinking) که در مقابل «تفکر بســته» 
(Closed Thinking) مطرح می شــود. «تفکر باز» که 
در کنار نوآوری باز نیز مطرح می شــود، به این مفهوم 
اســت که ما محدودیتی بــرای ورود تفکرات، ایده ها و 
راه حل هــای جدید قائل نباشــیم؛ ایده هایی که ممکن 
است از بیرون یا درون خود، سازمان یا جامعه و محیط 
اطرافمان بجوشد. در «تفکر باز»، از شنیدن هرگونه ایده 
جدید و متفاوت، فارغ از منبع ایده اســتقبال می شود. 
آنچه اهمیت دارد، کاربردی بودن آن ایده برای اهداف 
ماســت. شاید فکر کنیم این مســئله مبتلا به ما نیست 
یا چــه ارتباطی به ما دارد؟ اما واقعیت آن اســت که 
هیچ کداممان از اثر «دگماتیســم کسب شــده» در امان 
نیستیم. اتفاقا هرچقدر میزان تحصیلات، آموزش های 
تخصصی، تجربه، حیطه مســئولیت و ســنمان بیشتر 

می شود، خطر ابتلا به این پدیده بیشتر می شود. در حوزه 
فردی و روابط خانوادگــی، والدین و فرزندانی را تصور 
کنیم که معتقدند یکدیگر را درک نمی کنند، حرف هم را 
نمی فهمند، سلایق و باورهای کاملا متضادی دارند یا در 
حوزه رشد فردی، تصور کنیم هرچه تصمیم می گیریم 
یا انجام می دهیم و راهی که می رویم، بهترین اســت و 
خود به خاطر تحصیلات، تجربه یا سوابقمان بهتر از هر 
فرد دیگری بر آن واقفیم یا در حوزه کسب وکار، مدیران 
و کارمندانی را در نظر بگیریم که معتقدند حرف یکدیگر 
را نمی فهمند و برای مثال جریان اطلاعات یک ســویه 
است و این می شود که ساعت ها و روزهای زندگی مان 
در «تفکر بسته»، سپری می شود! پس باید برای رهایی 
از «دگماتیسم کسب شــده»، «تفکر باز» را در خودمان 
گســترش و بهبود دهیــم، اما چه می تــوان کرد تا این 
مهارت در ما تقویت شود؟ نشریه معتبر فوربس اخیرا 
مطلبی در این ارتباط منتشــر کرده اســت و در آن چند 
پیشــنهاد برای بهبود این مهــارت مطرح می کند. یک، 
هرچقدر فرهنگ همکاری را در ارتباطاتمان گســترش 
دهیم، احتمال وقوع «تفکر باز» بیشــتر می شود. سعی 
کنیم فعالیت های مشــترک را برای مثــال در خانواده 
تعریــف کنیم؛ مثــلا برنامه ریزی یک ســفر متفاوت و 
کم هزینه! یا تغییر دکوراسیون یا رنگ یک قسمت خانه! 
دو، هرچقدر بیشــتر حواســمان به گذران ساعت ها و 
روزهایمان باشد، احتمال داشتن ساعت های «تفکر باز» 
بیشتر می شــود؛ مثلا در ساعت های هفتگی مان حتما 
زمان هایی هرچند کوتاه را به مطالعه مطالبی بی ارتباط 
با حوزه فعالیت معمولمان اختصاص دهیم و ســوم، 
هرچقدر دورهمی ها یا جلسات غیررسمی و گپ وگفت 
داشته باشیم، ظرفیت «تفکر باز» در ما تقویت می شود؛ 
برای مثال در موضوع کاری و کســب وکار، با همکاران، 
جلسات هفتگی یا دوهفتگی کوتاه، اما غیرکاری داشته 
باشــیم. تفکر باز، خیلی از مشــکلات کوچک و بزرگ، 
اختلاف ســلیقه ها و اختلاف نظرهای این روزهای ما را 

حل خواهد کرد! امتحان کنیم! 

درهاى تفکر را باز کنیم! 

نکته 

گاردین: این خبر چند روزی اســت در رسانه ها مورد 
توجه قرارگرفته است. کارشناسان با بیان اینکه در نقاط 
مختلف دنیا از هر چهار کودک سه نفر در سال گرفتار 
خشونت می شوند، هشدار دادند رفتارهایی همچون 
تنبیه بدنی در کشــورهای فقیر و ثروتمند گســترش 
 Know violence پیدا کرده اســت. در برنامه جهانی
in childhood که شــیوع خشــونت های میان فردی 
مانند درگیری در مدرسه، خشونت یا تجاوز را ارزیابی 
می کند آمده اســت: حدود یک  میلیاردو ۷۰۰  میلیون 
کودک در طول یک سال نوعی از سوءرفتار و خشونت 

را تجربه می کننــد. به گفته کارشناســان، بزرگ ترین 
علت چنین خشــونت هایی تنبیه بدنی در خانه است 
که ۵۸ درصد کودکان در کشــورهای صنعتی و بیش 
از هشت کودک از هر ۱۰ نفر در شرق و جنوب آفریقا، 
جنوب آسیا، غرب و مرکز آفریقا آن را تجربه می کنند. 
در این گزارش آمده اســت در کنــار تنبیه بدنی، ۲۶۱  
میلیون کودک مدرسه ای، خشونت همسالان را تجربه 
می کنند. همچنین مراکش پایین ترین نرخ خشونت در 
جهان را داراست به طوری که تنها یک درصد کودکان 

آن را تجربه می کنند. 

خشونت فراگیر علیه کودکان 
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